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در جای جای فقه که بله ایلن عوا یم پیدا ک یم عوا یم، برها    داریم. ول  بله اطمی ان م ج:  ه، احتمال  یشقول   م 

 جا هیچ عامل  وجود  دارد، در این جا هیچ عامل  وجود  دارد. 

رای عرفات که مثلاً طرف فرض ک ید یسار مکه هسلت شلاید صلحرای دهید که صحمثلاً اگر شما اصلاً احتمال م 

رفت د آشلکار عوا ید احتمال بدهید؟ اگر بود عوی نالیان متمادی این همه حجاج م عرفات طرف یمن هم باشد، م 

 شد؟  م 

 س: حاج آقا آن که دیگه واقعاً هیچ احتمال  یشقول ...

یل ن و ن ل ان. اگر یک جای دیگری هم بود ل ان و ظهر. و حیث که لمگوییم لو کاج: احس ت، همین جا انت که م 

گوی د مزار امیرالملؤم ین آن گوی د دیگر، مزار افغا ستان م های  که معاذالله یک عده م یشتهر، پس  یست. یا اینلم

اخته و پرداخته انت. اگر گوییم این نجانت. بابا لو کان ل ان و ظهر، اگر آن جا بود ل ان و ظهر، با همین قاعده م 

ق ر امیرالمؤم ین عوی مزار شریف افغا ستان بود ل ان و ظهر. خب خیل  جاها داریم که این قاعده ل ان و ظهر به درد 

 خورد.م 

این اشکال مال اص  این که « فالملازمة عامة و یصح الانتدلال بالقاعدة»که گفتیم « و أما ف  غیر هذه الموارد»خب 

 ین را جواب دادیم. اما در عمومیت آن باشد برای فردا و صل  الله عل  محمد و آله. بحمدالله ا

  

 12جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

گفت اصلاً این قاعده ای بود که م و کان ل ان فرمود د که وجود دارد. م اقشه اول م اقشهاعده له در قخب دو م اقش

بالمره حجت  یست، به طور کل  حجت  یست که از این م اقشه جواب داده شد که این جور  یست که بالجمله اصلاً 

 قاعده درنت انت. ا این آن جاهحجت   اشد،  ه جاهای  که ملازمه وجود دارد بین بودن و اشتهار، 
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اشکال دوم این انت که بر فرض ما بپذیریم اص  این قاعده درنت انت اما عمومیت  لدارد و ملواردی کله حکلم 

شود. در احکام الزامیه چرا، ول  عرخیص  بخواهیم به وانطه این قاعده  ف  ک یم در این موارد آن قاعده جاری  م 

ها را  ف  ک یم به قاعده لو کلان عوا یم آن  اباحه و امثال ذلک ما  م هت، مثب، کرادر احکام عرخیصیه مث  انتح ا

ها که ها شده، عکفین و عغسی  آنز  د فرض ک ید که عغسی  کسا   که در اخ ار اطلاق شهید بر آنل ان. مثلاً مثال م 

شرعه، کس  کله دون ملالش آیا متالان  خب« من قُت  دون ماله فهو شهید»ها شده مث  در اخ ار اطلاق شهید بر آن

ک  د یا  ه، این شود آیا مث  شهید در معرکه او را بلاغس ٍ و لا کفنٍ دفن م شود یا دفاعاً عن اهله کشته م کشته م 

ک  د؟ حالا کس  بیاید این جا بخواهد این جوری بگوید؛ بگوید ک  د، ثم او را دفن م ک  د و عکفین م را عغسی  م 

شود مستحب  یست، معلوم ی ن و لم یظهر معلوم م   ود و مستحب بود این ل ان و ظهر، و چون لم ر واجباین کااگر 

عوا یم این انلتفاده شود م اح  یست بلکه واجب انت همان جور که نیره هم بر این قرار گرفته مثلاً. این جا  م م 

باشد، حالا مردم این طرفش را دار د ا جام  ت م احمکن انرا بک یم، چرا؟ برای این که لع  شارع دیده خب حالا م

خب حالا مستحب   اشد، حالا مردم دار لد  ده د، چه لزوم  دارد که بیاید اظهار ک د بفرماید. یا مستحب  یست،م 

 ک د مردم ا جام بده د. ده د، چه ضرری دارد، چه مشکل  ایجاد م این کار را ا جام م 

 ده د. م ا جام دار د س: به ع وان مستحب 

ک  د واجب انت ده د، خیال م ها به ع وان واجب دار د ا جام م ده د. آنها دار د ا جام م ج: به ع وان واجب آن

 مثلاً. 

بود یع   اگر مثلاً مستحب بلود بایلد ا تشلار پیلدا این جور  یست که اگر م  خب در این مواردی که درنت انت،

کرد، چرا؟ برای این که اگر مستحب بود.... خوب دقت ک ید، اگر مسلتحب دا م شار پی ش ا تکرد که مستحب بودم 

خواهد ا جام بشود دیگر، بهتر انت ا جام خواهد؟ م بود ل ان و ظهر. خب مستحب بود که شارع از مستحب چه م 

ر بک لد کله ایلن  اظهاد حتماًده د. پس طوری  یست که بیایبشود. خب حالا مردم دار د به ع وان وجوب ا جام م 

شلود، به همگا   هم هست اما ظاهر  م مستحب انت. پس این جا ممکن انت در واقع مستحب باشد و امر م تل 

ها این جوری  یسلت کله بی د اگر ثابت هم هست  یاید بیان بک د،  یاید بفرماید، اینچون در چیزهای  که شارع م 

فرماید. ایلن اشلکال  انلت کله ای بشو د. خب این جاها  م سدهدر مف م واقعمصلحت  از مردم فوت بشود، یا مرد

 عوا یم بدهیم یا  ه. ب ی یم آیا از این جواب  م 
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 «..ثا یةالم اقشة ال»فرمای د که م 

 س: ....

یلن  وشلت ااین   ایلد درشلت م « الم اقشة ف  عمومیة القاعدة. الم اقشة الأول  ما عقدم ف  الجواب»ج: بله ثا یاً. 

  اقشة الأول . الم

الم اقشة الأول  ما عقدم ف  الجواب عن الم اقشة ف  اص  القاعدة من أ  ها لاعجری ف  ملا اذا کلان ه لاک م اشلئ »

م اقشه أول  این بود، خب این که گفته شد، حالا عکرارش برای چ . م اقشه أول  راجع بله « عقلائیه لإختفاء الواقع

 این مطلب بود. 

شلود أ  ها یع   این قاعده لو کان ل ان، جلاری  م « ما یقال من أ  ها لاعجری ل ف  الحکم الترخیص ثا یة قشه الالم ا»

کما ف  مسمله التغسی  و التکفین من اطلق علیه ع وان الشهید ف  الأخ لار کلالمقتول دون »برای  ف  حکم عرخیص  

إن  عغسلیله و »شلود برانلاس ایلن قاعلده گفته ب یست  شود ب ابراین صحیحچون جاری  م « ماله و اهله فلایصح

شود علدم ها هر آی ه روشن م اگر واجب   ود و مستحب بود این« عکفی ه لو لم یکو ا واج ین ل ا ا و ظهرا و اشتهرا

إذ یحتمل  أن یکلون الحکلم عرخیصلیاً فل  »شد. چرا لایصح؟ شد و مشتهر م وجوب عغسی  و عکفین و ظاهر م 

و مع »ت در واقع حکم عرخیص  باشد یع   عدم وجوب باشد، انتح اب باشد یا اباحه باشد. تم  انیرا محز« الواقع

 ا د. اما در عین حال متشرعه به آن عم   کرده« ذلک لم یعم  به المتشرعة

 دا ست د و عم   کرد د؟ س: م 

 ج: حالا.

ا لد و عرخیص عم   کرد د معامله  موده به آن این کهپس در اثر « فتعاملوا مع معاملة هؤلاء معاملة نایر الأموات»

لعلدم »ا د با هؤلاء یع   با مقتول دون مال و اه ، معامله نایر اموات که عغسی  و عکفین کرد د. چلرا؟ رفتار  موده

به خاطر این که لزوم   داشته که به آن رخصت عم  بک  د، خب جایز بوده حالا آمد د به « لزوم الأخص بالرخصة

 کرد د. ف عم  این طر
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فقهاء هم ع  یه  کرد د مردم را بر این که این واجب  یست و امر مستح   انت. چلرا؟ « و لم ی  ه الفقهاء عل  ذلک»

دید د عم  مردم موافق با احتیاط انت، بالاخره شاید هم در واقع چون فقهاء م « لأن عملهم کان موافقاً للإحتیاط»

 ید واجب  یست صادر  شده باشد، یا ظاهرش مراد   اشد. گوم  اع  کهواجب باشد و مثلاً آن روای

قهراً مردم چون عم   کرد د فقهاء هم چیزی  گفت د، ایلن « فصار الحکم الترخیص  مهجوراً بمرور الإیام و الأعوام»

عصار ف  الا و صار الوجوب واضحاً»جا آن حکم عرخیص  مهجور شده به گذشت ایام و اعوام؛ روزگاران و نالیان. 

خب و برعکس وجوب که واقعاً در واقع جع   شده بود این شده یک امر واضح در اعصار متمخره « متمخره عدریجاً

فرمود د خب فقهاء جمع بشو د این جلسله انلتراحت را به طور عدریج . خدا رحمت ک د مرحوم انتاد، ایشان م 

شوی بل د لی   دارد. خب از نجده که بل د م راحت دسه انتگفت جلبردار د، جلسه انتراحت در  ماز که ایشان م 

شو دیگر، ب شی   و بل د بشوی لزوم   دارد، این چه دلیل  دارد؟ ول  یک امری انت که عقری اً کمن  یک امر مسلم  

قه  فخوانت بگوید خیل  از  ظر گفت... یع   م گوی د لازم انت و واجب انت ول  ایشان م شود و م گرفته م 

ن جوری انت که ما برای نجده انتراحت که بین السجدعین  ه، بعد از نجده ثا یه چیزی  دارد که این لازم ف   ایو 

 شلی  د و بل لد ک  لد، م ک  د. خب حالا چون فقهاء... مردم دید د که این را عم  م ها هم احتیاط م باشد، خیل 

ط انت، آن طرفش خللاف احتیلاط انلت، حرفل  احتیا موافق شو د. فقهاء هم دید د خب خلاف احتیاط بلکهم 

کم شده چ ؟ عوی اذهان مردم و متشرعه شده از مسلمات که باید  شست و بعد برخانلت،  زد د. این در اثر این کم

عوا یم اث ات بک یم عرخیص این جوری شده. حالا پس ب ابراین در چیزهای  که عرخیص  هست ما به این قاعده  م 

کرد لد چلون ت این عرخیص باشد و عل  رغم این که این عرخیص هست مردم به آن عم   م مکن ان ه، م  یست.

ها را هم شد د اینشان کشته م شان و دون اه های  هم که دون مالها آنعرخیص بوده دیگر، خلاصه در این مثال

کلم... انت، حلرف  زد لد کمحتیاط وافق اعغسی  و عکفین کرد د، فقهاء هم دید د خیل  خوب کار بدی که  یست، م

ی ن، لم یشتهر بلکه عکس آن پس الان این جا لو کان ل ان، عم   شد دیگر. کان الترخیص و کان الانتح اب ول  لم

مشتهر شده که چ  باشد؟ که عکفین کردن و عغسی  باشد. عکس آن که عغسی  و عکفین انت مشتهر شده و علرک و 

 هم  کرد و همین جور او را دفن کرد این...  رها راها کاشود اینانتح اب که م 

و یمکن ارجاع هذه الم اقشة ال  الم اقشة الأول  لأن  ما ذکر من العوامل  الملؤثرة فل  اختفلاء »فرمای د که: بعد م 

وم بله عمل خورد وفرماید؛ درنت انت این م اقشه را ما به ع وان این که به اص  قاعده  م این و یمکن م « الواقع
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شود. ممکلن انلت ملا ایلن را خواهیم بگوییم عموم قاعده در موارد عرخیص  جاری  م خورد، یع   م ده م قاع

برگردا یم به همان حرف ق ل  و دیگر  گوییم دو عا م اقشه انت چون در م اقشه ق ل  چ  گفتیم؟ آن جوری گفتله 

اثر چ  باشد؟ در اثر این باشلد کله خلود کم در تفاء حشد؛ گفته شد که این قاعده عمام  یست چون ممکن انت اخ

شان بر اخفاء در یک موردی بوده یا در اثر این بود که یک فقیه م رزی آن جور گفته و یا در اثر این بوده ائمه ب ای

کس  انت که روایات جوری بوده که فقهاء اختلاف در فهم داشت د یا در اثر این بوده که روایات ععارض داشته و هر 

ک یم که ای از روایات اخذ کرده، خب یک امر پ جم  هم اضافه م ی خودش در باب ععارض به یک طایفه  م  اعل

این جا باشد. و لع  یک  از عوامل  که مؤثر انت در این که حکم مخف  بما د عل  رغم این کله وجلود دارد ایلن 

ک  د، عمل   کرد لد، فقهلاء هلم عم    ز بودهانت که حکم عرخیص  انت و مردم به این حکم عرخیص  چون جای

دید د که خیل  خب اشکال   دارد عم   ک  د، بلکه موافق احتیاط انت، از این جهت مهجور ما ده و مخف  ما لده 

انت. پس ب ابراین این هم در حقیقت یک  از مواردی انت که ما باید به همان ق ل  اضافه ک یم و لازم  یست که آن 

 امر آخری انت. یم یک و بگویرا جدا بک یم 

چلون « لأن  ما ذکر من العوام  المؤثرة ف  اختفاء الواقلع»چرا؟ « و یمکن ارجاع هذه الم اقشة ال  الم اقشة الأول »

آن چیزی که ذکر گردیده شد در این م اقشه ثا یه این هم از زمره عوامل  انت که مؤثر انت در اختفاء واقع. چلون 

ایلن ملورد هلم از « لمورد أی ما اذا کان الحکم الذی ارد ا  فیه بالقاعلده الترخیصلیةهذا ا فیعَّد»ها انت از زمره آن

پس لازم  یست که آن را جدا بک یم. اگر که ال تله « بمن  القاعدة لا عجری فیها»مواردی انت که قل ا در م اقشه اول 

شکال ک لد بلکله ععملیم آن را بله واهد اه و بخاین جهت در آن وجود دارد که این مورد اص  قاعده را  شا ه  گرفت

شود این را هم عرض کردم ب ریم همان جا بگوییم آقا جریان قاعده در ک د. ول  م موارد عرخیص  دارد اشکال م 

شود یک  از م اشئ باشد که معملولاً جای  انت که م اشئ دیگری برای عدم اشتهار وجود  داشته باشد، این هم م 

 شود. عرخیصیه جاری م احکام ته در این م شم ال 

خب این هم پایان اشکالاع  که بر این قاعده بود. فتحص  عا به حال که این جور  یست که این قاعده به طلور کلل  

بگوییم باط  انت و قاب  انت اد  یست. اما همان طور که امر خامس خواهیم گفت، از مجموع ما ذکر ا ایلن مطللب 

به عموم  باشد عا ملازمه بین وجود شرط لازم دارد؛ یک: این که آن مسمله م تل دو عا قاعده انتفاده شد که جریان 

و اشتهار وجود داشته باشد. این اولاً. ثا یاً باید برای این که این ملازمه عحقق بپذیرد م اشئ گفته شده وجود  داشته 
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شود. چلون از علدم وجود انتفاده  م ، عدم اشتهارباشد. اگر آن م اشئ وجود داشته باشد برای اختفاء، باز از عدم 

اشتهار ممکن انت عدم اشتهار در اثر این موا ع باشد عل  رغم این که آن وجود داشته اشتهار پیدا  کرده به خلاطر 

ای، وجود یک حکمل ، پس این که بخواهد وجود یک ش ءای که گفته شد. این موا ع  که وجود دارد، م افع خمسه

ملازمه داشته باشد با اشتهار بین المتشرعه یا بین الفقهاء یا بین روایات بخواهد اشتهار داشته ی این اسملهوجود یک م

باشد این م وط به این انت که اولاً همگا   باشد، عا این که در اثر این که همگان به آن  یاز دار د پس ب ابراین ه  

ک د با اشتهار، دو؛ این که موا ع بر نر اشتهار وجود م  ه پیداملازم شود، آن جا، آن جا، آن جا، آن جا و اینگفته م 

 های  که گفته شد.  داشته باشد که این موا ع هم ع ارت بود از همان

 « الامر الخامس»

 به خودشان باشد؟س: انتاد مراد از همگا   بودن آن چیست؟ یع   همه این حکم م تل 

به فقهای  باشد که باید عوی این مسمله فتوا بده د، اظهار رأی دم. یا م تل به مرم تل  ها باشد یابه آنج: بله، یا م تل 

شود مال فقهاء، ول  این که مال مردم خیل   یست ول  فقهاء مورد چ  هست د؟ همیشه این مسلمله بک  د، آن جا م 

ره در هر زملان خ ثل  وجلود بالاخ این کهها، همه خ ث   یست د اما شده ول  این که... مثلاً خ ث از فقهاء نؤال م 

پرنل د. های  که... هل  از فقهلاء م شود ول  همانای خیل  ا جام  م پرن د. یا یک معاملهدارد و ه  از فقهاء م 

شود. این اگر حکم این جوری بود باید برای فقهاء روشلن به فقهاء م پرن د م تل پس ه  همیشه چون از فقهاء م 

ها هم بایلد از ائمله شده از روات، از محدثین، اینعلیهم السلام این ه  مورد نؤال واقع م  ن ائمهدر زماشد. یا م 

ک د فلذا گفتیم اشتهار، عارةً اشتهار بین ای از این بود. جابجا هم فرق م کرد د پس عوی روایات باید  شا هنؤال م 

انت. جابجلا لإشلتهر، آن ظلرف اشلتهار مختللف  روایاتار در مردم انت، عارةً اشتهار بین فقهاء انت، عارةً اشته

ف  الروایات، لإشتهر بین الفقهاء، لإشتهر بین المتشرعه، جابجا فقیه باید ب ی د ایلن اشلتهار بلا کلدام شتهر شود لإم 

میم فهمل  ملازمه دارد و وقت  که دید که اشتهار اگر ملازمه با اشتهار در روایات دارد الان در روایات  یست، پلس

بی د این مشتهر در فتاوای فقهلاء  یسلت پلس ن حکم   وده، اگر ملازمه با اشتهار در فتاوای فقهاء دارد و حالا م ای

بی د که بین عامه مردم مشلتهر فهمد این حکم   وده، اگر ملازمه دارد با اشتهار بین متشرعه، عامه مردم و الان م م 

ی عط یق این قاعده فقیه باید ملاحظه خصوصیات آن موردی کله جا برات. جابفهمد که این حکم  یس شده، پس م 

 ای وجود دارد. خواهد به این قاعده عمسک ک د بک د و ب ی د که چه ملازمهم 
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 س: مثال...

 ج: برای چ ؟ 

 س: برای این که فقیه به این  تیجه برند مشهور در روایات باشد  ه مشهور در ؟؟

ای در ازم ه ائمه علیهم السلام، چیزی در ازم ه ائمه علیهم السلام ملورد نلؤال مسملهگر یک ج: بله، عرض کردیم ا

هلا هلم چلون پرنید د. اینها م ، آن، اینآمد د از روات، از مثلاً زراره، محمد بن مسلم، اینمردم بوده که مردم م 

مث  بعض ائمه متمخر مثل  مونل  بلن   وده مشکل   زمان امام صادق علیه السلام بوده، امام باقر علیه السلام بوده،

عوا ست د برو د نؤال بک  د و بپرن د کله شان نؤال بک  . خب م جعفر نلام الله علیه   وده که  شود بروی خدمت

کرد د مثلاً این جهت که اگر میت  فوت شد، صغیر دارد فلوراً آیلا لازم آمد د نؤال م آقا باید چه کار کرد. مثلاً م 

دیگر، حت  اقوام، خویشان، پدر، کسا   که اقرباء هست د دیگر اصلاً در آن ملک عصرف  ک  د؟ چون مردم  نت اینا

الان صغیر دارد. این جایز  یست حت  عصرفات این چ ی   که به  فع آن میت انت و به  فع اقرباء آن میت انت. این 

ک  د. اگر دیدیم هیچ از متشرعه، از روات نؤال م آی د ماً م از فقهاء نؤال کرد د، حت به انت. حتماًیک چیز م تل 

عوا د از این حدس بز د که اگلر ایلن شود، خب فقیه م روایت  در این باب وجود  دارد که بگوید مم وع انت،  م 

  مم وع بود که عا میت فوت شد فوراً اهال  آن خا ه چون صغیر وجود دارد از آن خا ه باید بیای د بیرون.

اش حذف شده باشد از این جهت. خب بسیاری از اخ ار کله بله شود همهم که ما حذف اخ ار داریم،  م ین هس: ا

 دنت ما  رنیده. 

شود ه  بگوییم... بله این اخ اری که مال ق ایای خیل  مورد ابلتلاء ج: این اخ ار اگر این قدر زیاد بود، ب ی ید  م 

ها یکهو از بین رفتله. ایلن که مال این مسمله بسیار مورد ابتلاء انت این اخ اری این از بین  رفته، وجود دارد، اعفاقاً

یک احتمال  یشقول  انت که این جور بخواهیم.. اگر در روایات دیدیم که اصلاً موردی  یست که م لع کلرده باشلد 

بریز د بیرون  ه بایدشد هم فقیه این جا ممکن انت حدس بز د که بله این جور  یست که عا آن ناعت  که میت فوت

ها. این ممکن انت این جا چون ملازمه دارد با این که قهراً و بگوی د این الان دیگر جایز  یست عصرف در این و این

شود که مم وعیت  در این باب   وده و شد و روایت  در این باب بود این معلوم م در زمان ائمه از ائمه باید نؤال م 

 . موارد هکذا امثال این
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« الامر الخامس: شروط جریان القاعدة قد عحص  مما مر أن  لجریان القاعدة شلرطین و هملا الاول عملوم الابلتلاء»

بال س ه به آن موردی که عجری القاعده در آن مورد. چون اگر ابتلاء همگا   یع   ابتلاء... اصلاً ملردم ابلتلا  داشلته 

ای بلین وجلود و فقهاء مورد ابتلاءشان   اشلد چله ملازمله. اگر ار انتای بین وجود و اشتهباش د خب چه ملازمه

 اشتهار هست. و هکذا. 

م شم عقلای  لإختفاء حکم هم   اشد و الا ممکن انت علیرغم این « الثا   عدم وجودٍ م شمٍ عقلای ٍ لإختفاء الحکم»

 شود. ای وجود دارد برای این که حکم مخف   که ابتلاء همگا   انت اما م اشئ

خب اگر این دو عا شرط عمام شد در یک موردی عمسلک درنلت « عم هذان الشرطان صح التمسک بالقاعدةفنذا »

خب در جابجای فقه آن موکلول بله  ظلر « و احراز هذاین الشرطین ف  المسملهه موکولع ال   ظر الفقیه»خواهد بود. 

 . اونت که بررن  ک د ب ی د آیا شرط وجود دارد یا وجود  دارد

خب حالا این جا یلک نلؤال « یکف  لإحراز الشرط الثا   التمسک باصالة عدم وجود ذلک الم شم المحتم لا و »

انت و آن این انت که آیا اگر ابتلاء را... ابتلاء اصل   دارد که ما با اص  بخواهیم ابتلاء را... چون اص  عدم ابلتلاء 

ما این که آیا موا لع گفتله شلده وجلود ک م. اارد خاص  که حالا بعداً عرض م انت  ه وجود ابتلاء. الا در یک مو

عوا یم بلا اصل  امر پدیده انت، مس وق به عدم انت. آیا ما م  داشته یا  داشته این موا ع امر مستحدث انت دیگر،

دا یم آیا در ین اطلاق  م گوییم اگوییم چ ؟ م عدم آن م اشئ احراز ک یم شرط دوم را؟ مثلاً ما در باب ظواهر م 

گوی د اص  عدم قری ه ای بوده یا  ه؟ در ک ار این کلام یا در آن ف ا؟ خب دأب عقلاء چیست؟ م ازم ه صدور قری ه

دا یم آن م اشئ اخفاء به عموم  هست  م عوا یم بگوییم اگر یک چیزی م تل انت، ان شاء الله   وده. آیا این جا م 

علوا یم؟ الله   وده با اص  عدم. انتصحاب عدم وجود آن م اشئ را بک لیم، م شته. بگوییم ان شاءوجود داشته یا  دا

عوا یم بک یم. چرا؟ چون این اص  اص  مث ت انت، چون یک اثر شرع  که این جا بر مستصحب بلار فرماید  م م 

شود که ملا یقلین در  فس ما ایجاد م شود که، این اگر این دو شرط وجود داشته باشد یک اثر عکوی    فسا    م 

ک یم که   وده، این اطمی ان ما، این یقین ما که اثر شرع   یست، این اثر عکلوی   ک یم که   وده یا اطمی ان پیدا م م 

به همگان بوده اگر حلرام بلود به همگان بوده و اگر با این که م تل گوییم آقا این مسمله اگر م تل انت. چون ما م 

دا یم فرض ک ید آیا حرام انت ا سان در شود حرام  یست. مثلاً  م یشتهر معلوم م ی ن و لمان و اشتهر و چون لمل 

ها مسجد عکیه بدهد، آیا حرام انت در مسجد چهارزا و ب شی د؟ آیا حرام انت در مسجد بدون ذکر ب شی د؟ همه این
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گوی لد آقلا گوی د چ ؟ م ام  یست؟ عمام این جاها فقهاء م ها حرام انت یا حرش هات حکمیه انت دیگر، آیا این

برای این که لو بان لظهر، اگر عکیه دادن عوی مسجد حرام بود  ک  د؛حرام  یست  ه به خاطر این که برائت جاری م 

یلا بلرای ده لد ک د یک جا عکیه م ها کمرشان درد م آمد د، خیل ل ان و ظهر این مردم از زمان پیغم ر مسجد م 

خواهد عکیه بدهد. اگر این حرام بود ل ان و ظهر عوی این دویست و پ جاه نال رفاه، حالا درد هم  داشته باش د. م 

به همگا   انت ک یم این جا چون این م تل ک یم، اطمی ان پیدا م ا د پس حتماً.. ما بقین پیدا م زیستهکه با ائمه م 

کرد د از این، این ل ان و ظهر، هم در روایات، هم در کتلب رعین، فلان، اجت اب م و اگر حرمت داشته متدی ین، متو

شد. پس اثر ابتلاء و عدم وجود آن م اشئ چیست؟ یلک املر ها ظاهر م فقهیه، هم در مش  مسلمین و مؤم ین این

بلرای ملا  شلود،شرع   یست، یک حکم شرع   یست، یک امر عکوی   واقع  انت که برای ما یقلین حاصل  م 

عوا یم، چون انتصحاب که عع د انلت، بلر آن شود. چون این چ ی   انت پس با انتصحاب  م اطمی ان حاص  م 

گوییم اصول مث تات خودش را اث ات عوا یم آثار عکوی   را بار ک یم، این همان اص  مث ت  انت که در اصول م  م 

 شود ک د، ب ابراین با اص  این جاها  م  م 

بلا انتصلحاب علدم « و لایکف  احراز الشرط الثا   التمسک باصالة عدم وجود ذلک الم شم المحتمل »فرماید: م 

زیرا آن اص  « لأ  ه لایث ت لازمه العقل  أو العادی»ای که گفتیم گا هوجود آن م شم محتم ، م اشئ چهارگا ه یا پ  

ا که جامعش این انت که امر شرع   یست، اثر شرع  ک د لازم عقل  یا لازم عادی خودش رعدم وجود اث ات  م 

عوا لد به وانطه این قاعده. این را  م « ارد ا  فیه» یست که آن لازمه عقل  یا عادی ع ارت انت از  ف  حکم  که 

 اث ات بک د. 

؟ خب عرض کردم که چرا این انتصحاب را راجع به شرط ثا   مطرح کرده، چرا راجع به شرط اول مطلرح  کلرده

 عوا یم؟ چرا  گفته کلا الشرطین را با انتصحاب  م  عوا یم،گفته شرط ثا   را ما با انتصحاب  م 

 س: ؟؟ ابتلاء با انتصحاب...

شود ثابت کرد  ه وجود ابلتلاء ج: آهان گفت د که چیه؟ معمولاً این چ ی   انت که ابتلاء عدم آن را با انتصحاب م 

رد. اگر فقیه مثلاً برای او محرز شد که یک روش ، یک دأب  ق   از انللام ملثلاً بلوده، را. الا؛ یک انتث ای  ال ته دا

به بوده. خب انتصحاب بقاء دا د بعد از آمدن انلام این از ابتلاء افتاده یا  ه، باز هم م تل به بود بعد حالا  م م تل 
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به بلوده از هم در جامعه و علیرغم این که م تل به بگوید این م تل ابتلاء در جامعه بک د، بگوید خب انتصحاب م 

یشتهر. پس ب ابراین ابتلائش را با چ  اث ات کرده؟ با انتصحاب. این جور  یست... بله معملولاً حکم آن چیست؟ لم

عوا یم وجود ابتلاء را اث ات بک یم بلکه عدمش را با اص  اث لات  وعاً چیه؟ ابتلاء مس وق به عدم انت، با اص   م 

شود فرض کرد که یک جاهای  این چ ین باشد که بله الان مثلاً عوی همین ن   که ما داریم من  گاه ک یم. اما م م 

ک م مثلاً چه  نال پیش یک چیزهای  مورد ابتلاء بوده الان اصلاً مورد ابتلاء  یسلت. دیگلر الان ملورد ابلتلای م 

نرکو یک چیزی بود که ن گ  یا فلزی که در آن مردم چیزهای  دا ید چیست؟ مردم  یست. مثلاً نرکو، نرکو که م 

 خوانت د پودر ک د یا خرد ک  د... که م 

 س: هاون.

ای که داشت، دنته گذاشت د و با آن دنتهآن م  ها انت. نرکو ن گ  بود و با آن گ دم عویج: هاون هم یک  از آن

خوانت د شام  مثلاً گوشت، چرخ گوشت که   ود که. اگر م  خوانت د خرد ک  د، یا حت نرکو آن اشیای  را که م 

ها و با ایلن دنلته نلرکو ا داخت د عوی این همیندرنت ک  د یا چه ک  د که باید گوشت را خرد ک  د و له ک  د م 

کلار را ها این زد د عا این به صورع  که بشود با آن مثلاً چ  درنت کرد، شام  درنت کرد و امثال اینزد د، م م 

داد د چون از لوازم ز دگ  ها نرکو معمولاً وجود داشت. عوی جهاز عروس نرکو م کرد د. خب عوی همه خا هم 

ها برچیده شده، مورد احتیاج  یست. و خیل  چیزهای دیگر و بود. اما الان دیگر با این ونائل  که آمده نرکو و این

مورد  یاز  یست و از گردو ه ز دگ  خارج شده. حالا اگر یک کس   ها مورد  یاز بوده الان دیگرهمین طور که این

دا م این هم مورد  یاز بلوده گوید که خب این که مورد  یاز... فرض ک ید ن ه چه  مورد  یاز بود، ن ه پ جاه  م م 

 ک د اگر یک چ ین اثری بتوا د بر آن بار بک د. یا   وده؟ خب انتصحاب م 

و آن قدر قلی  انت که ملحق به عدم انت کمن  به آن دیگر ع ایت  شلده و آن را ملورد چیلز اما چون قلی ع مورده 

 قرار  داد د. 

 « حصیلة ال حث»

 س: انتصحاب دوم  را گفت د که....

 ج: اول  هم همین جور انت. 
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 س: ....

ایلن انلت کله وا لدیم. و آن ج: اول  هم فیه عمم ع، چرا؟ اول  با دوم  یک فرق  دارد، و آن این انت که... ق لاً خ

 گفتیم اگر بین دو چیز... این فرق را حالا بگویم ب ی م این فرق فارق هست یا فارق  یست. 

گفتیم اگر بین دو چیز ملازمه باشد و ملزوم را ما با چ  کشف بک یم، ملزوم را با عع لد کشلف بک لیم آن لازم بلار 

ای ق ول داریم بین اعفاق فقهاء و کشف قول معصلوم ملازمله مسملهشود. مث  کجا؟ گفتیم اگر اعفاق فقهاء بر یک م 

گوید آقا اعفاق بلوده، در ایلن باشد، حالا ما خودمان  رفتیم این اعفاق را کشف ک یم اما خ ر واحد... شیخ طون  م 

گویلد آقلا م جا آقایان در بحث اجماع م قول گفت د چ ؟ گفت د اگر آن  اق  اجماع آدم موثق  باشد و به ملا دارد 

پذیریم و آن کشف قلول همه فقهاء این جوری گفت د و این خ رش محتم  الحس و الحدس باشد یا حس  باشد. م 

شود. یا حت  صاحب کفایه فرموده، دیگران هم فرمود د اگر علفیق بین عحصلی  گوییم بر آن مترعب م معصوم را م 

فرماید که من پا صد عا از فقهاء را خودم مراجعه کردم ا محقق م خودمان و اخ ار او بشود، مثلاً فرض ک ید علامه ی

ای این انت، پا صد عای دیگر را هم ما خودمان رفتیم بررن  کلردیم، پا صلد شان در یک مسملهها فتوایدیدم این

شود اجماع این م شود هزار عا، هزار عا فقیه این حرف را زده باش د عای ما، به علاوه پا صد عای  که او  ق  کرده م 

ک د. حالا در ما حن فیه اگر با عع د ثابت شد که بله ایلن که کاشف از قول معصوم انت، گفت د این جا هم کفایت م 

بله بلوده و انتصلحاب دا یم م تل به بوده انت در عصر امام صادق نلام الله علیه، چون ق لش را مل مسمله م تل 

ء و کشف این که شارع این   وده، این ملازمه باشد، خب این جا ممکلن انلت کردیم و فرض این انت که بین ابتلا

خورد. چون این جا کشف انت، آن شود دیگر. پس ب ابراین به درد م کس  بگوید... این جا هم مث  باب اجماع م 

وجلود دارد یلا جا هم کشف انت. و اگر کس  در آن جا بگوید لع  در این جا هم بتوا د بگوید فتمم  که آیا فرق  

  دارد. 

های  کله ای دیگری در این حصیلة ال حث وجود  دارد، عمام آنخب حصیلة ال حث ف  ال اب الثالث. من چیز اضافه

خوا دیم مختصر کرده، ملخص کرده و در این جا بیان فرموده انت. اگر اجازه بدهید و عوی صح ت، صح ت  آقایان 

 وا م.  فرمای د من این صفحه را به نرعت بخ
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و المتحص  من جمیع ملا »که باب ثالث راجع به چ  بود؟ قاعده لو کان ل ان بود. « حصیلة ال حث ف  ال اب الثالث»

ای وجلود دارد کله در این م احث فقه  و اصول  یک قاعده« ذکر ا أن  ه اک قاعدةً انتدل بها غیر واحدٍ من الفقهاء

للو کلان »فلان امر « أن  الامر کذای »ء که حاص  آن قاعده این انت که ا د به آن غیر واحدی از فقهاانتدلال  موده

دا م موضوع حکلم شلرع  بلود اگر آن امر کذای  فلان طور بود، مثلاً آن ش ء حرام بود یا واجب بود، یا  م « کذا

کله « یکلن ثابتلاًل ان و اشتهر و حیث لم یشتهر فیعلم أو یطمئن عل  اختلاف الموارد أو عقوم الحجة بمن  ذلک للم »

 شد. شد، کجا قیام حجت عع دیه م شد، کجا اطمی ان م یادعان انت کجا قطع م 

« ی ن و لم یظهر فیعلم أو یطمئن أو عقوم الحجة بم  ه کلان ثابتلاًأو أن  الامر الکذای لو لم یکن ل ان و ظهر و حیث لم»

مرٍ عارةً و الاث ات امرٍ أخلری ملن دون فلرقٍ بلین أن فننتدل بها ل ف  ا»گاه  برای  ف  آن، گاه  برای اث ات آن. 

« فیلاً الزامیلاًأو عکلی»مث  طهارت،  جانلت، صلحت، بطللان « حکماً وضعیاً»یک حکم عکلیف  « یکون ذلک الامر

یا موضوع برای حکم باشد که این جا « أو موضوعاً»مث  اباحة، کراهت، انتح اب « أو غیر الزام »وجوب، حرمت، 

هلا باشلد و یا اصلاً غیر این« أو امراً آخراً راجعاً ال  دلی ٍ شرع »این جا م   انت، این فلان انت.  عرفات انت،

گفتیم مربوط به دلی   «کالردع عن السیرة العقلائیة»ک د به دلی  شرع  یک امری باشد که راجع انت و بازگشت م 

شلود یظهر پس معلوم م ی ن و لم ان و ظهر و چون لمگوییم این نیره وجود دارد اگر شارع ردع کرده لشود. م م 

 ردع  کرده، حالا که ردع  کرده پس ب ابراین این نیره حجت انت. 

عملوم »یشترط در جریان این قاعده همین که امر خامس بلود، « کالردع عن السیرة العقلائیة و یشترط ف  جریا ها»

 «....ی ذلک ال  الاشتهار و عدم الظهور و الاشتهاریؤد»به جوری این عموم ابتلاء باشد که « الابتلاء

 س:...

 ج: بله این را بد جور خوا دم. 

و یشتهر عدم الظهور و الاشتهار و عدم وجود الم شئٍ عقلای ٍ لإختفلاء »فرماید که و م « یؤدی ذلک ال  الاشتهار»

؛ این که م شم عقلای  برای اختفاء حکم این اشاره به آن دو شرط  انت که آن جا بود. یک  ابتلاء باشد دو« الحکم

   اشد. 

 س:...
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 ج: بله ب ی م چطور....

 «...و یشترط ف  جریا ها عموم الابتلاء بحیث یؤدی ذلک ال  الاشتهار»

 س: این اشتهار دوم...

 های بعدی...س: چاپ

 دیگه غلط باشد.« و عدم الظهور و اشتهار»ک م این ج: بله، گمان م 

و یلؤدی ذللک الل  »این جوری باید باشلد. « و الظهور»املای  باشد باید چ ین « ال  الاشتهاربحیث یؤدی ذلک »

 آن اشتهار بعدی...« الاشتهار و الظهور

 بالاخره این ملازمه باید بین اشتهار و عدم اشتهار...« یؤدی ذلک ال  الاشتهار أو عدم الظهور و الاشتهار»س: 

 ه آن ابتلاء م جر بشود به ....ج:  ه، ابتلاء باید باشد به جوری ک

خواهیم اث ات بک یم یع   آن چیزی که وجود داشته عدم بوده و این عدم الان برای ما مشهور س: حکم عدم  را م 

 شود. م 

بود لإشلتهر، پلس بایلد بلین... اگر م « لو کان ل ان»ج:  ه، باید حالا در  احیه آن جا بیاید. باید این جوری باشد 

 به باشد. کرد، ملازمه بود؟ کجانت؟ جای  انت که همگا   باشد و م تل بود اشتهار پیدا م اگر م کجانت که 

یع ل  آن عملوم « بحیث یؤدی ذللک»شود گوییم باید این همگا   باشد و ابتلاء به آن جوری باشد که م جر م م 

 « ال  الاشتهار»ابتلاء 

های قدیم امر خامس را نه عا شرط آورده بود اما عوی ایلن ه چاپس: حاج آقا ب خشید این اشتهار به خاطر این ک

 امر خامس که فرمودید دو عا شرط بود. 

 ج: حالا ظاهراً این عدم الظهور و الاشتهار این اضاف  انت دیگه. 

ر و م شم عقلای  هم در اختفاء حکم   اشد که در هملین امل« و یؤدی ال  عدم وجود م شئٍ عقلای ٍ اختفاء الحکم»

 « و الاشتهار الذی یقدح ف  جریان القاعدة»خامس گفته شد 
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 شود؟ س: عدم وجود م شم عقلای  عطف بر کجا م 

عطف عدم وجود عطف « و عدم وجوده»دو: « عموم الابتلاء»دو چیز؛ یک: « و یشترط ف  جریا ها»ج: و یشترط، 

 به عموم الابتلاء انت. 

خب « ة هو أن ی عکس ذلک الامر ف  الادلة أو نیرة المتشرعة و ارعکازاعهمو الاشتهار الذی یقدح ف  جریان القاعد»

شد، و لکن مشتهر  شلده شود چون قاعده چیست؟ گفتیم اگر بود مشتهر م آن اشتهاری که ما ع از جریان قاعده م 

شلود، خلب ده م شود قاعده جاری بشود. اما اشتهار ما ع از جریان قاعپس آن  یست. ب ابراین لم یشتهر باعث م 

شود، اشتهار در کجانت؟ شود. آن اشتهاری که ما ع از جریان قاعده م اشتهار پیدا کرده دیگر، این قاعده جاری  م 

اشتهار در روایات انت به حسب یک مورد، اشتهار در فتاوای فقهاء انت به حسلب یلک ملورد، اشلتهار در بلین 

 متشرعه انت به حسب یک مورد دیگر. 

ک د در جریان قاعده آن اشتهاری انت که م عکس شود در رنا د و قدح ایجاد م ضرر م « ار الذی یقدحو الاشته»

ای از اصحاب. لازم هم  یسلت ادله شرعیه یا در نیره متشرعه و ارعکازات متشرعه یا در فتاوای اصحاب ولو طائفه

 رد انتفتاء و نؤال و مراجعه بود د. ای از فقهاء که مثلاً بیشتر موبلکه طائفه که در بین همه فقهاء،

ها باید باشد. ها؛ ادله یا نیره متشرعه و ارعکاز یا فتاوای اصحاب عل  ن ی  م ع الخلو، یک  از اینخب یک  از این

 اش هم باشد چه بهتر. در همه

شت، اشلتهار در فتلاوای اگر امر این چ ی   بود یع   اشتهار در ادله دا« فلو کان الأمر کذلک لم عجری فیه القاعدة»

گفت و لکن لم یشتهر، خب اگر شود، چون قاعده م فقهاء داشت، اشتهار بین متشرعه داشت دیگر قاعده جاری  م 

 شود دیگر. اشتهار دارد قاعده جاری  م 

یم کله در خلب گفتل«  عم لا یقدح افتاء عدد قلی ٍ کواحدٍ و اث ین کما لایقدح افتاء المتمخرین اذا خالف المتقلدمین»

فرمای د اگر دیدید حالا در نیره متشرعه یک  دو عا، چ د  فلری هلم فتاوای اصحاب یا در نیره متشرعه. حالا م 

ک  د، یا در فتاوا بع   مث  ابن ج یدی پیدا کردید حالا خلاف فتوا داده یا یک ابن عقیل  پیدا خلاف این کار را م 

 علم »فرمای لد: ن ملازمه بین این انت که ج   فقهاء  ه یک  دو عا. م ها م ر  یست، چون آکردید در یک جا، این

در جریان قاعده افتاء متمخرین از فقهاء زما   کله ایلن « کما لایقدح»افتاء عدد قلیل  مث  یک  یا دو  فر « لایقدح


